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تار ظریف

هوشنگ ظریف درگذشــت؛ این خبر سه کلمه اي  �
براي من پر از کلمه اســت، پر از خاطره و احســاس. 
هوشــنگ ظریف تنها نوازنده تار نبود، او اســتاد بزرگ 
تار بود و خیلي ها زیر ســایه پر مهرش آموزش دیدند 
و نوازنده شــدند. تمام نوازنده هــاي تار که حالا نامي 
و بزرگ شده اند روزي شــاگرد او بوده اند. هنرمندانی 
چون زنده یاد شــهریار فریوســفی، مهــرداد دلنوازی، 
حمید متبســم و امیرحســین رضا. او آن قدر بزرگ و 
بامنش بود که هرگاه شــاگردی از او تجلیل مي کرد با 
متانت و در کمال بزرگواري اســتعداد و پشــت کارش 
را یادآور می شــد. هرگز انســاني به بزرگــي، متینی و 
اســتواری او ندیدم. تمام صفات خوب را در او یافتم. 
هوشــنگ ظریــف آخریــن یــادگار روح االله خالقي و 
مرتضي معروفي بود و به مکتب آنها بسیار وفادار. در 
ردیف نوازی اش هیچ تحریفي نبود. تفاوت بزرگي که با 
فرهنگ شریف و جلیل شهناز داشت تسلطش بر سواد 
و دانش موســیقي و سلفژ و تئوري بود. او گروه نوازی 
می دانســت چرا که شاگرد هنرســتان بود و آموختن 
این دروس در هنرســتان الزامی اســت. این بخش از 

مهارت او باعث شــد براي ضبط در اســتودیو نوازنده 
چیره دستی باشد. او بهترین کسی بود که آثار علینقی 
وزیری را ضبط کرد: آثار وزیري آثار ســختی اســت و 
جزء درس هایی است که در سال نهایی هنرستان های 
موسیقی امتحان گرفته مي شوند. استاد سال ها نوازنده 
تار ارکســتر پایور نیز بود و بداهه نوازي های بی نظیری 
را در ارکســتر فرامرز پایور به یادگار گذاشــت. ایشان 
بــا همان شــخصیت متواضع و یگانه ای که داشــت 
خدمت بزرگ دیگری هم به موســیقي ایران کرد؛ آثار 
فرهنگ شــریف و جلیل شــهناز و دیگرانی را که تنها 
نواخته شــده بودند و نتی از آنها موجود نبود، با دقت 
عجیبی نت نگاری کرد. موسیقي ایران مدیون هوشنگ 
ظریف است. بعد از انقلاب او چند سالی ایران را ترك 
کرد و خوشبختانه بعد از چندی به ایران بازگشت. در 
زماني که آذرنوش صدرسالك مدیر هنرستان موسیقی 
دختــران بود، همــکاری با مدعیان کاذب موســیقی 
ایرانی را قطع کرد؛ کســاني که هنرستان را به گروگان 
گرفته و تبدیل به میدان جدل کرده بودند و یار کشــي 
می کردند. آنها طرز گرفتن ســاز را تغییر داده و دسته 
ساز را بالا می گرفتند و ردیف را تحریف می کردند. پس 
از اخراج آنها ســاز تار که در سال های نبودن هوشنگ 
ظریف در هنرستان به گروگان گرفته شده بود، آزاد شد 
و با حضور او آموزش آن، نحوه به دست گرفتنش، طرز 
مضراب زدن و ردیف نوازی به شــکل درست و سنتی 

خود برگشت.
من آقای ظریف را پدر معنوی خود می دانم. ایشان 
بر گردنم بســیار حق دارد. او اولین مدافع و مشــوق 
گروه موسیقی آوین (گروه  سازی بانوان به سرپرستی و 
نوازندگی تار توسط من) بود. جلسات زیادی با حضور 
و راهنمایي او انجام می گرفت. گروه موسیقی آوین با 
افتخار آثار او را اجرا کردند و اجرای کنســرت را به او 
تقدیم کردند. گفتنی هایم از او بســیار است. می توانم 
از شــخصیت والای او بگویم، اما ترجیح می دهم به 
عنوان کســی که روزگاری شاگرد او بوده و تحصیلات 
موسیقي دارد او را از دید حرفه ای نگاه کنم. تار با رفتن 

او یتیم و برایم تمام شد. استاد تکرار نخواهد شد. 

یاد

مرد آراسته و استوارِ موسیقی

روزگار هجوم دشــواری و تلخکامی است. خبر  �
ایســت قلبی اســتاد هوشــنگ ظریف، ایــن روزگار 
پرهیاهو و ویروســی را کدرتر کرد. ننوشــتن سخت 
اســت و نوشتن سخت تر! ســال ها پیش که نواختن 
و مشــق ســاز کردن روزی هــر روزه ام بــود؛ مدام 
برای مشــق کردن ردیــف خدمت اســتاد پرویززاده 
می رســیدم و از هر گوشــه و کنــاری به دنبال منبع 
شنیداری مرتبط با مشــقم بودم که گوشم را تربیت 
کنم. در همان سال ها وقتی بیات اصفهان را تمرین 
می کردم، یکــی از کارهایی که به آن بارها و بارها و 
بارها... نمی دانم چندیــن و چندبار گوش می دادم؛ 
آن کاســت جلد ســیاه بود که چهره مردی متین در 
میانه داشــت. مردی که تصویرش به همان لطافت 
و ظریفی نامــش بود. تا اینکه بخت بــا من یار بود 
و در روز دفاع کارشناســی ارشــد حســین مهرانی 
به همراه اســتاد علیــزاده ملاقاتش کــردم و دیدم 
ظریف تر و لطیف تر از تصویرش است. مردی نازنین 
و دوست داشــتنی که ظریف ترین فرد برای شهرتش 
بود. او را با عاشــقی، مســتی و رندی شــناختم. با 
شــور و قلندری آغاز شدنی که پایان نداشت. «مردن 
عاشــق نمی میراندش» صدای تارش هم شفافیت 
تار اســتاد شــهناز و هم لطافت صدای تار اســتاد 

شــریف را داشت و با تکنیک خاص خودش با ادغام 
این دو صــدا، صدایی جدید را به وجــود آورده بود؛ 
صدایی که با هر بار شــنیدنش محو می شوی انگار 
در مضراب ها، و هر بار مواجهه، تازگی نوبت پیشین 
را دارد! و اگر کســی قطعاتی را بشــنود که اســتاد 
ظریف نواخته، بلافاصله تشــخیص می دهد که این 
صدا متعلق به تار ایشــان اســت. نوعی نوازندگی 
شیرین که وجه تمایز شیوه نوازندگی استاد ظریف با 
دیگر هم نســلان خود است. در این شیوه مضراب ها 
شمرده تر، ریتم ها سنگین تر و استفاده از تکنیک هایی 
مانند پاســاژ، نواختن در قســمت بم تر پوســت ساز 
وگلیســاندوها و کنده کاری هــای شــفاف و دقیق و 
بداهه نوازی های اصولی برگرفته شده از ردیف است. 
در چهارمضراب ها جملات کوتاه و به صورت سؤال 
و جواب در قســمت های بم و زیر نواخته می شوند. 
او اعتقاد داشــت تار مادر ســازهای ایرانی است و 
به هر صورت باید اصالت این ســاز حفظ شود. ساز 
دســتش تارِ «یحیی» بــود کــه روزگاری پنجه های 
«وزیری» روی آن نشســته بود و بعدتر به «خالقی» 
رســید و استاد به شاگرد مســتعدش داد و اکنون بر 
دست اســتاد ننشسته اســت. این غم بزرگی است 
برای هر کسی که دل در گروی موسیقی ایران دارد. 
درد عظیمی است که نوازنده  شــهیر و استاد بزرگ 
-کــه باید او را از آخرین بازماندگان نســل غول های 
موسیقی دانست- حالا از سازش نوایی برنمی خیزد. 
این هنرمند عرصه موســیقی ســال ۱۳۱۷ در تهران 
متولد شــد. از نوجوانی در هنرستان موسیقی ملی 
و هنرکده عالی موسیقی فراگیری آموزش تار را نزد 
موســی معروفی و علی اکبر شــهنازی شروع کرد. 
او از ســال ۱۳۳۷ در وزارت فرهنگ و هنر، ســازمان 
پیش آهنگــی ایــران، ســازمان خدمــات اجتماعی 
کشور، هنرستان عالی موسیقی ملی، واحد موسیقی 
ســازمان زرتشــتیان ایران (فروهر)، هنرســتان های 
پســران و دختــران، دانشــگاه های موســیقی بــه 
تدریس موســیقی مشــغول بود. هوشــنگ ظریف 
به عنوان تک نواز تار در ارکســترهای متعدد سازمان 
ملی وابســته به وزارت فرهنگ و هنر، گروه اســتاد 
فرامرز پایور، رادیو تلویزیون ملی ایران، ارکســترهای 
موسیقی سنتی وابســته به وزارت فرهنگ و هنر و ... 
حضور داشــته و اجراهای متعددی در کشــورهای 

اروپایی و آسیایی به روی صحنه برده است.
ظریف در اوایل دهه۷۰ موفق به دریافت نشــان 
درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
شــد که معادل مدرک دکتراست. او بیش از ۵۰ سال 
از عمــرش را به آموزش موســیقی پرداخته اســت 
و رد پای پررنگــی در تاریخ موســیقی ایران بر جای 
گذاشــته و با بهره گیــری از محضر اســتادانی مانند 
علی اکبرخان شــهنازی، روح االله خالقی، موســی و 
جواد معروفی، چنان مهارتی در نواختن «تار» کسب 
کرد که شــاگردانش هــر کدام چهره هــای تارنوازی 
شدند که می توان به چهره هایی مانند حسین علیزاده، 
داریوش طلایی، ارشــد طهماســبی و حمید متبسم 
اشاره کرد. شاگردانش هر کدام سبک خود را دارند و 
هیچ کدامشان تقلیدی از او نیستند. ظریف به نواختن 
ســه تار و تنبک نیز آشنایی کامل داشت و برای تدوین 
متد نوازندگی تنبک با حســین تهرانی همکاری کرد 
که حاصل این همــکاری دو کتاب با عنوان «آموزش 
تنبک» به چاپ رسیده  است و در تصحیح ردیف های 
آوازی محمــود کریمی، اســتاد آواز ایران نیز کتابی با 
عنوان «ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران» چاپ شده 
است. اســتاد هوشنگ ظریف مرد آراســته و استوارِ 
موسیقی به لطف ســازِ دلکش و آثاری درخشان در 
تاریخ موســیقی نقشی ارجمند دارد و بجاست که در 
شناخت چنین شخصیتی، نه تنها مضراب ها که قلم ها 

به کار آید. روحش شاد.
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جشنواره هنرهاي تجســمي فجر در مقایسه با سایر 
جشنواره هاي فجر از قدمت کمتري برخوردار است، 
به همین دلیــل به نظر مي رســد بــا آزمون وخطا 
مي تواند کاستي هاي خود را مرتفع کند. هرچند یکي 
از الگوهاي حساب پس داده شده در جهان «بي ینال 
ونیز» است که سازوکار خودش را دارد و مي تواند هنر 
روزآمد و خلاقه جهــان را نمایندگي کند. بااین حال 
جامعه هنري ایــران مختصات خاص خود را دارد و 
براي رســیدن به الگوي مناســب باید مناسبت هاي 
پیراموني خود را لحاظ کند. با این رویکرد به ســراغ 

هادي مظفري رفتیم و با او گفت وگو کردیم.

 جشــنواره هنرهاي تجســمي فجر در مقایسه با  �
سایر جشنواره ها، جشنواره جوان تري است و شاید 

باید مسیر طولاني تري را طي کند تا جا بیفتد. 
دقیقا؛ یعني اگر سایر جشنواره ها دهه سوم عمرشان 
را طي مي کنند، جشــنواره هنرهاي تجســمي فجر تازه 
دهه اول را پشت ســر گذاشته اســت. رویکرد جشنواره 
امسال ادامه مسیري بود که سال گذشته پایه ریزي شد.

 مباني این مسیر چیست؟ �
در وهله نخســت باید گفت جشــنواره امسال چند 
تفاوت نســبت به ۱۰ دوره گذشته داشــت. تفاوت اول 
اینکه جامعه بزرگ تري از هنرمندان تجسمي را دعوت 
کرد؛ چه در شوراي سیاست گذاري که با ترکیب ۱۳ نفره 
شکل گرفت، چه در شــوراي دبیران که ۱۰ دبیر بخش 
تخصصي با یك دبیرکل کار مي کردند، چه در داوري ها 
قبــلا تیم پنج نفــره همه بخش هــا را داوري مي کرد و 
الان باید ۳۰ نفــر داور بخش هاي مجزا را داوري کنند. 
خانواده تجســمي خانواده بزرگي است و جشنواره هم 
به همان نســبت باید بزرگ باشد؛ یعني اگر مي خواهیم 
بخش هــاي مختلــف نمایندگانــي داشــته باشــند و 
خوانش هاي مختلف را دنبال کنیم، باید فرصت دهیم 
که از گروه هاي مختلف در این جشــنواره حضور داشته 
باشــند که این مسیر از سال گذشــته شروع شد. تفاوت 
دوم بین این جشــنواره با سایر جشــنواره ها این بود که 
آن جشــنواره ها در طول زمان، رابطــه خود با بازار و با 
مردم را پیدا کرده بودند؛ مثلا طي یک ســال رقابت در 
حوزه تئاتر اتفاق مي افتد و تئاترهاي برتر به جشــنواره 
فجر مي آیند؛ یعني به صورت لیگ اجرا مي شــود و در 
نهایت بهترین ها هســتند که به این جشنواره مي آیند. یا 
در جشــنواره فیلم تمام آثاري که قرار است سال آینده 
روي پرده بروند، مــردم می توانند در یك ویترین آنها را 
مرور کنند. فیلم ســاز، تهیه کننده، بازیگر و... مسیر سال 
آینده  ســینما را در این جشنواره مي بینند و حتي فروش 
را در بخش گیشــه و سینماي خانگي مدیریت مي کنند. 
پس این منفعت مالي که در جشــنواره تعریف شــده، 
باعث مي شــود که در این سه بخش رابطه بین هنرمند 
و مردم تعریف شــود. اما در حوزه تجســمي هیچ کدام 
از این اضلاع مثلث شــکل نگرفتــه بود! یعني در عمل 
جشــنواره فراخوان مي دهد که هنرمندان عزیز آثارتان 
را به دبیرخانه ارسال و هیئت داوران لطفا داوري کنید. 
در نهایــت هم نفرات اول تا ســوم جایــزه مي گیرند. با 
این رویکرد طبیعي اســت که جشنواره نمي تواند مسیر 
خودش را شبیه جشنواره هاي دیگر طي کند. دو ضلعي 
که آســیب جدي داشتند، بازار هنر و مردم بودند که در 
تجسمي این فضا وجود نداشت. سال گذشته با حضور 
گالري ها به این نتیجه رســیدیم کــه اولا آثار هنرمندان 
طراز اول کشــور کــه از مرحله داوري گذشــته و قرار 
نیست کسي آنها را قضاوت کند، با ورود بخش گالري ها 

با عنوان «چارسو» در جشنواره به نمایش درآیند.
 یعنــي از حالت رقابتي خارج شــدند و به نوعي  �

«بازار هنر» ایجاد کردید؟
بله. طبیعي است که بین استادان این رقابت شکل 
نگیرد؛ یعني فضایي ایجاد شــود تا مخاطبان تجسمي 
بــا رویکرد مالــي در این جشــنواره حضور پیــدا کنند. 
یعني اگر قرار نیســت روي کارم داوري شود، دست کم 
بتوانم اثرم را در معرض فروش قرار دهم. ترسیم کردن 
اضلاع این مثلث براي جشــنواره تجسمي کاري بود که 
ســال گذشته شروع شد و امســال هم همین مسیر باید 
ادامه پیدا می کرد. حوزه ســوم هم بحث پژوهشي بود؛ 
یعني جشــنواره فقط به جایــزه دادن و رونق بازار هنر 
محدود نشود. از آمدورفت ها در جشنواره باید برداشت 
پژوهشــي و علمي هم داشته باشیم، چون ۱۰ سال بعد 
وقتي این جشنواره به دوره بیستم رسید، پژو هش هایي 
کــه این دوره با دوره هاي بعد انجام شــد و کتاب هایي 
که منتشــر مي شوند به عنوان ســرمایه علمي در حوزه 

هنرهاي تجسمي خواهد بود.
  اصلا چرا جشــنواره هنرهاي تجسمي به صورت  �

غرفه اي اجرا نمي شــود؟ مثل همــان چیزي که در 
بي ینال ونیز شاهد هستیم.

ما الان درباره جشنواره اي ۱۲ ساله صحبت مي کنیم، 
اما مثالي که شــما زدید یك بي ینال ۱۱۶ ســاله است! 

درواقع تفاوت سني این دو حدودا ۱۰۰ سال است.
 اتفاقا شــما مي توانید از تجربه هاي بي ینال ونیز  �

بهره ببرید. جشنواره هنرهاي تجسمي فجر باید چکیده 
و برگزیده اي از هنر سال باشد. نظرتان چیست؟

حتي به این موضوع هم فکر کردیم. اگر قرار باشــد 
شکلي که در جشــنواره تئاتر اتفاق مي افتد که مثلا در 
شهرســتان ها نمایش ها با هم رقابت کرده و به مرحله 
استاني مي روند، بهترینشــان به مرحله کشوري و بعد 
جشــنواره فجر مي آیند. این نیازمند ضرورتي است که 

باید سازوکار بسیار مفصلي داشته باشد.

 یعني به زیرساخت نیاز دارید؟ �
اگر از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنیم این است که 
شاید در هنرهاي تجســمي روش مطلوب تر این باشد 
که جنبه مســابقه را از روي آن برداریم، چون همیشه 
فکر کرده ایم بهترین کار قضاوت شدن و قضاوت کردن 
اســت. شاید این بهترین روش نباشد. شما یك هنرمند 
با یك ســري تجربیات و داشته ها هستي و آثار خودت 
را ارائه مي کني. قطعا مخاطب مي تواند انتخاب کند. 
کمااینکــه مخاطب بین آثار رئالیســي و انتزاعي حق 
انتخاب دارد. در یك نمایشــگاه هم آثــار هنرمنداني 
که ممکن است هیچ شــباهتي به هم نداشته باشند، 
قضــاوت را از رویــش برداریــم، مخاطب بپســندد و 
انتخاب کند. شاید قضاوت به سمت مخاطب جامعه 
بــرود؛ یعني چیزي که در جشــنواره نــگاه مردمي یا 
ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم اتفاق مي افتد ناظر 
بر همان بخش اســت که مخاطــب اثرش را انتخاب 
کند. بــه نظرم ایــن کار در هنرهاي تجســمي خیلي 

پررنگ تر است.
 اگــر از اوایل انقلاب دقت کنیــم، توجهي که به  �

سینما شد به هنرهاي تجســمي نشد. تجسمي چند 
سال اســت با اتفاقاتي مثل «حراج تهران» پررنگ 
شده! وگرنه شــکل و نگاهي که قاطبه مردم به فیلم 

دارند، به تجسمي ندارند!
طبیعي اســت. خیلي از هنرمنداني که در تجسمي 
کار مي کننــد خودآموختــه و بــه نوعــي برآمــده از 
هنرســتان ها و یك ترم کلاس آمــوزش طراحي و یك 

خوش نویسي  آموزش  کلاس  ترم 
هســتند و خیلي هایشــان حتــي 

تحصیلات آکادمیك ندارند.
هنرهاي  � در  تنــوع   البتــه 

تجسمي زیاد است.
بله. در تجســمي ۱۰ رشته زیر 
یك سقف جمع شــده اند. خیلي 
با هــم فاصله جــدي دارند. بین 
خوش نویســي که کاملا بر مبناي 
آمــوزش اســت و هنرهاي جدید 
که اینستالیشن یکي از بخش هاي 
هنرهــاي جدیــد اســت، فاصله 
زیــادي مي بینید. اینهــا را زیر یك 
ســقف جمع کرده و نامشــان را 
گذاشــته ایم.  تجســمي  هنرهاي 

واقعــا به این موضــوع فکر مي کنم کــه چقدر عنوان 
داوري کــردن و جایزه دادن اهمیــت دارد. باید فرصتي 
را فراهــم کنیم که بهترین هنرمندان آثارشــان را ارائه 
کنند. اتفاقي که در سال هاي اخیر در گالري ها مي افتد. 

گالري ها با تم و رویکردهاي مختلف کار مي کنند.
 در جریان هســتم کــه در این مــدت خیلي به  �

وضعیت گالري ها اهمیت مي دادید که ســاماندهي 
شــود و حتي دوره اي ایــراد گرفته بودنــد که چرا 
این قدر مجــوز مي دهید که ظاهــرا تجدیدنظر هم 
شده. اینکه توجه ویژه اي به گالري ها شده و فشارها 
روي مرکز تجســمي کمتر مي شــود. اما یك بخش 
از داوري هم تشــویق جوان هاســت. آنچه وظیفه 
شــما را خطیر مي کند، این اســت که نسبت به این 
وضعیت تعادل ایجاد شــود. رویکرد شــما به این 

قضیه چیست؟
رویکــردي که شــما دربــاره اش صحبــت مي کنید 
چندوجهــي اســت. در هنرهاي تجســمي رشــته ها و 
موضوعات را کنار بگذارید بین بخشي که آموزش مي بیند و 
جوان ترها و گروهي که هنرهاي تجسمي را تجربه مي کند 
و اساتید و پیش کسوتان فاصله جدي و چشمگیري وجود 
دارد. باز مقایسه مي کنم. در سینما هنرمند جوان فیلم اولي 
هم مي آید و کارش در همان جایي دیده مي شــود که کار 

استاد پیش کسوت دیده مي شود.
 و در مقایسه با هم مقایسه مي شوند. �

بله. چون جنبه رقابتــي دارد. واقعا اعتقاد جدي 
در هنرهاي تجسمي به بخش رقابتي ندارم. معتقدم 
باید ایــن وجه رقابتــي را کم رنگ کنیــم. هنرمند اثر 
خلق کرده یا شایســتگي اینکه اثــرش را در معرض 
نمایش عموم قرار دهد، دارد یا نه. یعني یك شوراي 
ارزیابي اولیه که اثري کــه روي دیوار مي رود کیفیت 
اولیه و لازم هنر را داشــته باشــد. اگر این اتفاق افتاد، 
براي اینکه تو بهترین نقاش و مجسمه ســاز هســتي، 
به نظرم بایــد تجدیدنظر کنیم در این همه مســابقه 
و جایزه و جشــنواره کوچك و بزرگ که در ســال بالغ 
بر ۸۰ جشــنواره فقط در حوزه تجســمي در کشــور 
برپا مي شــود. چقدر مي خواهیم آثار را داوري کنیم. 
چقدر قرار اســت به افراد لوح تقدیر بدهیم که تو از 
دیگري بهتري، یــا اثر تو در برابر دیگران برتري ندارد. 
ما این قضاوت را خیلــي پررنگ کرده ایم. علتش هم 

برمي گردد به اینکه اولین چیزي که دم دستمان است 
برگزاري جشنواره است. فلان شهر کوچك با جمعیت 
صد هزار نفر جشنواره برگزار مي کند و عنوانش را هم 

مي گذارد «جشنواره بزرگ کاریکاتور ملي»!
 پس موافق رویکرد نمایش آثار به شکل غرفه اي  �

هستید؟
بله غرفه هاي متعــدد، اکســپوها، فضاي عمومي 
بــراي عرضه کار بــه وجود مي آید. اثري کــه اولین بار 

مورد توجه دیگران قرار مي گیرد، اثر درخشاني است.
 این رویکرد چقدر در جشــنواره امســال محقق  �

شد؟
 به نظرم امســال جشنواره فجر را در این مسیر قرار 
داده ایم که بخش داوري در ســال هاي آینده کم رنگ تر 
شــود اما در قبالش بخش ارائه و فروش آثار پررنگ تر 
شــده. امســال براي اولین بار از هنرمندي که اثرش به 
مرحله پایاني راه پیدا کرده، پرســیده شده که آیا مایلي 
اثــرت را براي فروش قرار دهي و او این کار را کرده. ۵۰ 
درصد شــرکت کنندگان گفته اند اثرمان را براي فروش 
مي گذاریــم و قیمت ارائه کرده انــد. این فرصت را باید 
برایشان فراهم کنیم. این به جشنواره نزدیك تر است تا 
اینکه کارها داوري شــود و هیئت داوران به سختي یك 

اثر را به عنوان بهترین اثر انتخاب کنند.
 البته گاهي هم شدني نیست. �

گاهي حتي ملاك هــاي داوري زیر ســؤال مي رود. 
مثلا باید در خوش نویســي بین شکســته و نستعلیق و 
نقاشــیخط و نســخ و ثلث یك کار انتخاب کنید که کار 
ســختي اســت. آرزویم این است 
که رویکرد رقابتي را در جشــنواره 
تجســمي بــه ســمت انتخــاب 
مردمي ببریم و اینکه براي هنرمند 
انگیزه اي ایجاد کنیم که از حضور 
در جشــنواره علاوه بر شــهرت و 
استعدادیابي به منفعت مالي هم 
برسد و این ضرورتي است که باید 

به سمتش حرکت کنیم.
قضاوت کننده هاي  مردم  � اینکه 
اصلــي یك اثر هنري باشــند، در 
شکلي که شما گفتید قابل پذیرش 
اســت. اما با کشــف اســتعداد 
کار  چــه  هنــري  رویش هــاي  و 
مي کنید؟ یکي از مهم ترین وظایف 

جشنواره ها کشف استعدادهاست.
نکته اي که عرض کردم، کشــف اســتعداد را دارد. 
مثلا در نمایشــگاه گروهي هنرمندان زیر ۳۰ سال که در 
فلان گالري برگزار مي شــود که جایزه نمي دهد، ۵۰، ۶۰ 
هنرمند درجه یك با نگاه یك کیوریتور یا نمایشگاه گردان 
آثارشــان در معرض دید عموم قــرار مي گیرد و حتما 
لابه لاي آن ۶۰ نفر مخاطــب حق انتخاب دارد و اتفاقا 
کسي هم که دنبال سرمایه گذاري روي آثار هنري است 
هم مي تواند هنرمندش را انتخــاب کند. گالري اي هم 
اگر قرار است ســرمایه گذاري و مســیري را دنبال کند، 
مي تواند از بین آنها دنبال کند. پس کشــف اســتعداد 
ضرورتا و الزامــا به معناي جایزه گرفتن نیســت. آقاي 
دکتر احمد نادعلیــان در خاطراتش مي گفت دقیقا در 
همان مســیري به موفقیت رســیدم که جایزه نگرفتم. 
یعني جشــنواره هاي متعددي شــرکت کردم و جایزه 
نگرفتــم و بعد مســیر دیگــري را طي کردم تــا بتوانم 
تجربیات دیگري را به اندوخته هایم اضافه کنم. شــاید 
خیلي از افرادي که در دوره هاي حضور ایشان به عنوان 
هنرجو یا هنرمند حضور داشــتند جایزه گرفتند اما هیچ 
وقت نادعلیان نشــدند. ضرورتا اهدا یا گرفتن جایزه به 

معناي کشف یك استعداد نیست.
 دو گالري که در جشنواره هنر تجسمي توجه من  �

را جلب کرد یکي کاري مربوط به آقاي االله خاني بود 
که در مورد هواپیماي اوکرایني بود و دیگري درباره 
سردار سلیماني. به واســطه اتفاقاتي که در جامعه 
افتاد «دوقطبي» ایجاد شــد و برخي فکر مي کردند 
حضور یك اتفاق، نافي اتفاق دیگري اســت. چطور 
به این جمع بندي رســیدید که ایــن دو بخش مورد 

توجه باشد؟
بعد از اتفاق حدفاصل ۱۳ دي ماه با شهادت سردار 
ســلیماني تا ۲۱ دي مــاه حادثه دلخــراش هواپیماي 
اوکراین، هفته بسیار تلخي را در کشورمان تجربه کردیم. 
بین  آن اتفاقاتي رخ داد که متأســفانه هیچ وقت نوري 
به آنها تابیده نشــد مثل هموطناني که در کرمان جان 
باختند و به لحاظ رســانه اي اتفاقــي نیفتاد و در نهایت 
مظلومیت این حادثه پشت ســر گذاشته شد. تأثیري که 
اتفاقات اجتماعــي روي هنر مي گــذارد اجتناب ناپذیر 
است. حتما این را قبول دارید. اما تأثیري که این بار روي 
جشنواره ها گذاشــت تأثیر بسیار بزرگي بود و عد ه اي از 

هنرمندان احســاس کرده بودند با سوگواري و خروج از 
فضاي جشــنواره مي توانند رابطه شان را با آن رویدادها 

تعریف کنند.
 یعني موج احساسي به وجود آمد؟ �

بله. این موج ســوگوارانه تا جایي که از نگاه انساني 
نشــئت گرفته بود بســیار قابل احترام و ارزشمند بود، 
چون تمام کشور متأثر شده بود و این طور نبود که فقط 
در هنرمندان شکل گرفته باشد. در تمام مردم ایران اعم 
از کســبه و بازاري و هنرمند و... این موج مشــترك بود. 
اما بعد موجي ایجاد شد که هنرمندان باید از فضاهاي 
هنري خودشان خارج شوند و صرف نظر کنند. این موج 

دوم به نظر مي آمد موج قابل قبولي نبود.
 یکــي از مــوارد قابل تأمــل این بــود که موج  �

استعفاها از هنر هاي تجسمي شروع شد؟
مي شود گفت از بخش هاي متعدد شروع شد اما در 

هنرهاي تجسمي بروز بیشتري داشت.
 اما ظاهرا چنین حرکتي کمتر در جامعه تجسمي  �

اتفاق افتاده بود؟
بــه هر حالت این موج این گونــه بود حالا که چنین 
اتفاق افتاده و من اگر مهندس هستم فردا سر کار نروم 
چون سوگوار هســتم. یا معلم سر کلاس درس حاضر 
نشود. این اتفاق تا حد زیادي عجیب بود که تعدادي از 
افراد را این طور مورد خطاب قرار دادند که اگر به کارتان 
ادامــه دهید حتما خیانت مي کنیــد. هیچ کس نفهمید 
این خیانت از کجا پیدا شــد و در ادبیات سوگواري قرار 
گرفت! در این کار هیچ منطقي وجود نداشت. به نظرم 
هر کدام از ما در هر جایگاهي که هســتیم مســئولیتي 
را قبول کرده ایم؛ پزشــك، هنرمند، معلــم و... باید به 
سرانجام برســانیم. من پذیرفته ام جشــنواره تجسمي 
فجر را برگزار کنم و این وظیفه اي اســت که باید انجام 
دهم هر قدر هم که ســوگوار باشــم. به هر حالت یك 
فضــاي دوقطبي شــکل گرفــت. روزهاي ســختي را 
پشت سر گذاشتیم تا به گفت وگو و مفاهمه رسیدیم که 
در حین ســوگوار بودن مي توان کاري را که بر عهده مان 

است، انجام دهیم.
آقــاي حقیقي، هم  �   شــنیدم دبیر جشــنواره، 

مي خواستند استعفا دهند. شما چطور این بحران را 
مدیریت کردید؟

بــه نظرم با گفت وگو بســیاري از خوانش ها به هم 
نزدیك شد. مرز بین سوگواري، ابراز احساسات و تألمات 
روحــي با کار حرفه اي که مســئول برگزاري اش بودیم، 

این مرز را از هم جدا کردیم.
 به قیمت اینکه از فرط فشار غش کردید. یا آقاي  �

حسیني عمل جراحي مغز کردند؟
به هر حال فشارها زیاد بود!

 از کدام سمت؟ �
وقتي یك ساختمان فرو مي ریزد، شاید اولین سؤالی 
که بعد از سوگواري مطرح مي شود این است که مقصر 
کیست و دنبال مقصر گشتن کار سختي است. چون وارد 
قضاوت مي شویم. به نظرم با گفت وگو دوستان به هم 
نزدیك شدند. خیلي از دوستان برگشتند و اعلام کردند 
آماده اند کار را به اتمام برســانند اما نه به صورت اینکه 
حق الزحمه بگیرنــد، اعلام کردند حاضرنــد تبرعا کار 
را به ثمر برســانند و حتي برخــي داوران اعلام کردند 
حق الزحمه مان را به هموطنان سیستان و بلوچســتان 
هدیه مي کنیم. اینجا یك موج انســاني شــکل گرفت. 
حتــي یکي از داوران بخش مجســمه، همان روزها به 
سیستان و بلوچســتان ســفر کرده بود و بین روستاها در 
حال کمك بود. این موج ســرایت کــرد در بین دیگران 
و قــرار و مدارمــان با بقیه دوســتان این شــد که برای 
همدردي امسال افتتاحیه نداشــته باشیم و هزینه اش 
را صرف خریــد صد منبع آب که نیاز ضروري ســالانه 
روســتاهاي سیستان و بلوچستان است، کنیم که این کار 

انجام شد.
  مجبور نشدید دبیري را جایگزین کنید؟ �

حتي یك نفر جایگزین فرد دیگري نشد. با همان تیم 
تمامي دبیران و با قول مساعدت برگشتند و کار را دنبال 
کردند. خوشبختانه آسیبي در این بخش ها هم نداشتیم 
و فکر مي کنم یك اتفاق انســاني و روحیه دوســتي در 
فضاي هنر شــکل گرفت که روز افتتاحیه در افرادي که 

در این جشنواره حاضر شده بودند، دیدم.
 چرا این دوره جشــنواره که این قــدر با زحمت  �

برگزار شد، فشرده و کوتاه بود؟
روز ۱۵ اســفند ســال ۹۷ وقتي جشنواره تمام شد 
به این آسیب شناسي رسیدیم که سال آینده جشنواره 
باید یك هفته برگزار شــود و ربطــي به اتفاقات اخیر 
نداشــت. دوره طولاني جشــنواره فرسایشــي است. 
اســتانداردهایي کــه در گالري هــا و نمایشــگاه هاي 
متعدد در کشــور برگزار مي شود (بین یك تا دو هفته 
اســت) و ما هم تلاشمان این بود که به این استاندارد 
نزدیك شــویم. از طرف دیگر، باید طوري برنامه ریزي 
و مدیریــت مي کردیم که ســایه جشــنواره هاي دیگر 
مثل فیلم، موســیقي و تئاتر روي این جشــنواره نیفتد 
و قبل یا بعد از جشــنواره تجسمي برگزار شده باشد. 
دبیرخانه سال گذشته به این نتیجه رسید که حتما در 
سال هاي آینده جشنواره تجسمي در یك هفته برگزار 
شود و دوره ها بین هفت تا ۱۰ روز باشد. از سوي دیگر، 
آسیب شناسي دیگري که سال قبل اتفاق افتاد این بود 
که تعدد مکان ها براي برگزاري جشــنواره تجســمي 
اتفاق خوبي نیســت؛ یعني اگر بخواهیم دعوت کنیم 
مخاطبــان پژوهــش و آثار بخش مســابقه و فروش 
بــه جایي بروند، ناقض ایده اصلي اســت که ابتدا در 
مــوردش صحبت کردیم. ما درباره گفت وگوي هنرها 
صحبت مي کنیم که باید زیر یك ســقف باشــند. یکي 
از آرزوهاي من این اســت که جشــنواره تجسمي که 
خانواده بزرگي دارد و ۱۰ رشــته را شامل مي شود،  زیر 

یك سقف تجسمي جمع شود. 

گفت وگو با هادي مظفري، مدیرکل هنرهاي تجسمي و رئیس جشنواره هنرهاي تجسمي فجر

هست ونیست هاي جشنواره دوازدهم

 به نظرم هر کدام از ما در هر 
جایگاهي که هستیم مسئولیتي را 
قبول کرده ایم؛ پزشك، هنرمند، 

معلم و... باید به سرانجام برسانیم. 
من پذیرفته ام جشنواره تجسمي 

فجر را برگزار کنم و این وظیفه اي 
است که باید انجام دهم هر قدر هم 

که سوگوار باشم. به هر حالت یك 
فضاي دوقطبي شکل گرفت. روزهاي 

سختي را پشت سر گذاشتیم تا به 
گفت وگو و مفاهمه رسیدیم که در 

حین سوگوار بودن مي توان کاري را 
که بر عهده مان است، انجام دهیم 

فرانک آرتا

حمید فرید

ماجراي پرابهام برگزاري «کن»
گروه هنر: با قانون جدید اعلام شــده از ســوي وزیر  �

بهداشت فرانســه، برگزاري هفتادوســومین جشنواره 
فیلــم کن در زمان اصلي دوباره در هاله اي از ابهام قرار 
گرفت. به گزارش ایســنا، با افزایش شــمار مبتلایان به 
ویروس کرونا در فرانســه به بیش از هــزار و ۱۲۰ نفر و 
کشته شدن ۱۹ نفر، «اولویه وارن»، وزیر بهداشت فرانسه، 
عصر یکشنبه در یک نشست خبري اعلام کرد ممنوعیت 
جمعي در فضاهاي سربسته را از پنج هزار نفر به هزار 
نفر کاهش داد.  اگرچه وزیر کشور فرانسه تاریخي براي 
این قانون جدید اعلام نکرده، اما گفته مي شود این قانون 
نیــز همانند محدودیت تجمع بیــش از پنج هزار نفر تا 
تاریخ ۱۵ آوریل اعتبار خواهد داشت.  این در حالي است 
که مسئولان برگزاري جشنواره کن پیش از این با استناد 
به قانــون محدودیت حضور بیش از پنــج هزار نفر در 
فضاهاي سربسته به برگزاري جشنواره در تاریخ اصلي 
تأکید کردند و معتقدند این محدودیت شامل جشنواره و 
بازار فیلم کن نمي شود، چراکه بزرگ ترین سالن نمایش 
کاخ جشــنواره دو هزار و ۳۰۰ نفــر گنجایش دارد و در 
بــازار فیلم نیز هم زمان ایــن جمعیت حضور نخواهند 
داشت، اما حالا باید منتظر ماند و دید با توجه به قانون 
جدید محدودیت چه خواهد شــد.  طبق اعلام پیشین، 
هفتادوسومین جشنواره فیلم کن از تاریخ ۱۲ تا ۲۳ مي  
(۲۳ اردیبهشت تا ۳ خرداد) در فرانسه برگزار مي شود.  

خبر

 ماهور احمدى


